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Qaim Magham Farahani's poems 
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Abstract 
Proverbs are expressions that existed in the past orally among people, and later writers, 
poets and elders of every age put them in written form. The reason for the commonness of 
such features is brevity, weight and desirable tone, historical and fictional roots based on 
experiences, etc. The purpose of this article, which is written in a library method and 
analytical-descriptive method, is to describe and explain the parables in Qaim-Maqam 
Farahani's Diwan-Ashaar, to introduce and introduce this literary, political and social 
personality and to know more about it. His poetry and thought. Qaim Maqam uses Persian 
proverbs as a weapon in his political campaign. Unlike his contemporaries who do not 
mention the events of their time. In most of his poems, he talks about the events of the day. 
In this research, first the proverbs were extracted from the divan of the poet's poems, then 
the parables of the verses were determined according to the books of proverbs and rulings, 
and in cases where the historical or fictional roots of the proverbs were found, they were 
added to clarify the issue. It is The results showed that the deputy referred to common 
proverbs. since the poet found the ode more suitable to express his intentions; Therefore, 
the most presence of proverbs and proverbs in the Diwan of Qaim Maqam poems is 
observed in the form of odes. 
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  بررسی و تحلیل مثل در اشعار قائم مقام فراهانی   
  

      *2، علی محمد موذنی1آمنه بیداریان

  چکیده
مردم وجود داشتهمثل بین  سینه در  به  به صورت شفاهی و سینه  در گذشته  بعدها  ها عباراتی هستند که  اند و 

-اند. دلیل رایج بودن امثال ویژگیها را به صورت مکتوب در آوردهنویسندگان، شاعران و بزرگان هر عصري آن
داستانی و تاریخی که براساس تجربیات و ... است. هدف  هایی همچون ایجاز، وزن و آهنگ مطلوب، ریشه هاي 

مقاله،   این  مَثلَاز  توضیح  و  دیوانشرح  در  قائمها  شخصیتف  مقام اشعار  این  شناساندن  و  معرفی  ادبی،  راهانی، 
اي در  هاي فارسی در حکم اسلحهاست. قائم مقام از مثََلسیاسی و اجتماعی و شناخت بیشتر شعر و اندیشه او  

کنند.  زمان خود نمیاي به حوادثگونه اشارهخود که هیچکند. وي برخلاف معاصران کارزاي سیاست استفاده می
اشعار بیشتر  پیشامدهاي روز سخن می   در  از وقایع و  پژوهش  خود  بهگوید. این  کتابخانهکه  شیوه  روش  و  اي 

ابیات با توجه به    هاي اشعار شاعر استخراج شده، آنگاه مثلها از دیواننخست مثلشده،  توصیفی نوشته   -تحلیلی
داستانی در مورد امثال یافت شده، جهت  تاریخی یا  که ریشۀشده و در مواردي   حکم مشخص و هاي امثال کتاب

شدن شده  روشن  افزوده  میاست.  موضوع  نشان  پژوهش  این  که  نتایج  به ضربقائمدهد  رایج  المثلمقام  هاي 
تر یافته؛ لذا بیشترین حضور مثل  که شاعر قصیده را براي اظهار مقاصد خود مناسباست. از آنجاییاشاره داشته

  گردد. عار او در قالب قصیده مشاهده میالمثل در دیوان اشو ضرب
  قائم مقام فراهانی، مَثَل، تمثیل، ضرب المثل، دوره قاجار. واژگان کلیدي: 
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  مقدمه:
اي عظیم از  مجموعه هاي مهم دانش عوام یا فُولکلور است که خود شامل  ادب شفاهی یا عامه از شاخه 

باشد. یکی از عناصر مهم ادب شفاهی،  ها میها و ضرب المثلها، اساطیر، مثلها، قصّه ها، چیستانترانه 
  است، نقش مهمی در فرهنگ سازي داشته باشد. ها هستند که کاربرد آنها باعث شدهالمثلضرب

بی    ز بنیانگذاران تفکر مشروطه است. قائم مقام، شاعر، سیاستمدار و نویسنده بزرگ عهد قاجار، یکی ا
گمان او و دیگر شاعران هم عصر او، آغازگران این تحول بزرگند. آنها همگام با تحولات جهانی عصر  

اند. به همین مناسبت،  شعر خود را عرصۀ  اندیشیدهپیشرفت اجتماع می  خود، به نواندیشی، تحول و
  .اندتاخت و تاز مضامین روز جامعه کرده

با ارزشتر از خدمات سیاسی او است. نظم او به جاي تشبیهات معمول  خدما  ت ادبی قائم مقام بسی 
پر از حقایق احوال و تاریخ آن زمان است. گرچه از مدیحه سرایی و هزل اقتضاي  آن زمان  گویی به 

  ادبی و اخلاقی و تاریخی اشعارش قابل تحسین است. قصایدعصر و زمانش اجتناب نکرده، ولی جنبۀ
  او آینه اي از اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان اوست. 

در مثنوي جلایرنامه که به نام «جلایر» غلام خود سروده و در آن محمدمیرزا را مدح کرده. جلایرنامه  
بر    آرایه   1124مشتمل  از  به دور  و  از  بیت  در شکایت  عامیانه  و  ساده  به زبان  ادبی،  صناعات  ها و 

  میرزا و خود و انتقاد از مخالفان و دشمنان داخلی و خارجی است.  اوضاع زمان و دفاع از عباس
هاي طبیعی و منظره سازي کمتر می بینیم و از عشق و دلباختگی به ندرت حرفی می  در شعر او نقاشی

انتقادي را   که طنز  شاعران و نویسندگان معاصر شمرد  باید از نخستین  قائم مقام را  شنویم. همچنین 
چ با  مقابله  بودهالشبراي  استاد  عربی  و  فارسی  ادب  در  که  او  گرفت.  کار  به  اجتماعی  است، هاي 

  است.  ضوابط فنی و بدیعی را با قدرت و استیلاي تمام در شعرش به کار گرفته 
هاي او   ها و حساسیتنگاه و بینش شاعر نسبت به جامعه عصر خود بسیار موشکافانه و پر از دغدغه 

مالی، اخلاقی در جهت حفظ منافع ملیّ بوده، او از امثال و حکم و تمثیل در جهت  به مسائل سیاسی،  
دغدغه  این  نمودهبیان  استفاده  حاکمان  به  انذار  و  بررسی  هاي خود  تحقیق،  دراین  اصلی  است. هدف 

این منظور، دیوان شاعر مورد  براي رسیدن به  قائم مقام فراهانی است و  کاربرد مثل در دیوان اشعار 
هاي مطا فرهنگ  به  آن  معانی  دریافت  براي  و  گردید  استخراج  مَثلَ  ابیات  سپس  و  گرفته  قرار  لعه 

- ها پرداخته مختلف امثال و دیوان شعري شاعران دیگر مراجعه نموده و سپس به بررسی و تحلیل مثَلَ
  شده است. 
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  بیان مسئله:
است.  صواب از خطر نابودي برکنار مانده ها هستند که در پرتو ایجاز، درستی و یکی از موارد ادب عامه مثل 

ها قدر مسلم جزء لاینفک هر زبان و فرهنگی است و هرکسی که خواهان فراگیري زبان باشد، ضرب المثل 
ناگزیر از آموختن آنها نیز هست، ولی به دلیل پویایی زبان و زنده بودن آن، این اصطلاحات و امثال نیز در  

- چه بسا پس از مدتی منظور اولیه خود را از دست می   اگون شده و درازاي زمان دستخوش تحولات گون 
اند که در کوتاهترین و زیباترین ها، چکیده یک تمثیل مفصل یا یک داستان بلند عامیانه دهند. بسیاري از مثل

اند. به همین منظور بحث در باب ادبیات عامیانه بی  شکل ممکن بروز یافته و بر زبان خاص و عام جاري 
ها به عنوان بخشی از هاي رایج بین مردم کاملاً بیهوده است. ضرب المثل ها و حکایات و داستانذکر مثل

هاي هر سرزمینی در طول تاریخ هستند. این فرهنگ عامه بازتابی از زندگی و راز ماندگاري باورها و ارزش 
ه ادبیات مکتوب بازکرده و در شعر  ها به تدریج در گذر زمان، راه خود را ب باورها و آداب و رسوم و مثل

تواند نماید و می اند. از اینرو تحقیق در حوزة امثال و حکم در شعر شاعران ضروري می شاعران جاي گرفته 
  شان باشد.نمایانگر و نشان دهندة تاثیرپذیري شعر از فرهنگ عامه زمانه 

  
  پیشینۀ تحقیق: 

  نامه:فراهانی به شرح زیر است. دو مورد پایان هاي انجام شده در مورد قائم مقامبرخی از پژوهش
)، در پژوهشی با عنوان: «شرح و توضیح تلمیحات و تمثیلات اعلام در دیوان  1387علی زاده، زهرا، (

-است. هادي، جوادي امامقائم مقام فراهانی» به شرح و توضیح تلمیحات و تمثیلات و اعلام پرداخته 
عنوان «نقد جامعه شناسی شعر دورة قاجار با تکیه بر دیوان قائم مقام  )، در پژوهش خود با  1395زاده،(

فراهانی، فتح االله خان شیبانی و ادیب الممالک فراهانی» بر مبناي دیوان اشعار سه شاعر به نقد جامعه 
  شناختی پرداخت. 

ن: «تحلیل  اي با عنوا)، در مقاله 1397عسکرانی، محمدرضا. ( است:همچنین دو مورد مقاله نگارش شده
مقام به دلیل حضور در مقام فراهانی»، نتایج این پژوهش نشان داده که قائمهاي تاریخی آثار قائممؤلفه 

اي با عنوان: )، در مقاله 1396امام زاده. (سیاسی به مطالب تاریخی اشاره کرده مدرسّی و جواديصحنه 
دبیِ هجو، نکوهش، گلایه، مطایبه، اندرز و  «مدح و اغراض آن در قصاید قائم مقام فراهانی»، به انواع ا

  است.  نماید. اما پژوهشی با عنوان مقاله حاضر صورت نگرفته طنز در اشعار قائم مقام اشاره می
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  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
دورة  شعر  در  وي  جایگاه  و  فراهانی  مقام  قائم  دیوان  در  آنها  توضیح  و  شرح  و  ها  مثََل  با  آشنایی 
بازگشت، همچنین ذهن ماندن امثال و حکم این دیوان و شناساندن دیوان سیاسی و تاریخی او به مردم  

  است. جامعه، ضرورت انجام این تحقیق را فراهم نموده
  

  سؤالات تحقیق: 
  است: زیر صورت گرفته ِ هاي این تحقیق در راستاي پاسخگویی به پرسش

  فراهانی به جهت کمّی در چه حدي است؟ حضور مثَلَ در شعر قائم مقام  -
  ي به کار رفته در اشعار قائم مقام حاکی از اوضاع اجتماع، اخلاقی و سیاسی هستند؟هاآیا مثل -
اندازه میکاربرد مثل  - اهدافی بوده و چه  نوآور ها به چه  امثال، مبدع و  آفرینش این  توان وي را در 

  ؟  دانست
  

  اهداف تحقیق: 
طوریکه مخاطبان با  هاي فلسفی، اجتماعی و فرهنگی شاعران و نویسندگان هستند به آینۀ نگرشها  مثَلَ

مثَلَ یا نویسنده میبررسی و مطالعه  پِی به نگرش و دیدگاههاي هر شاعر و  از  توانند  ببرند.  آنان  هاي 
نگی، اجتماعی و  فره هاي هر شاعر جهان بینی و نگرش اینرو اهمیت و ضرورت دارد که با بررسی مثََل

ها در دیوان اشعار قائم سیاسی او مشخص شود. بنابراین هدف از انجام این تحقیق شرح و توضیح مَثلَ
مقام و معرفی و شناساندن این شخصیت ادبی، سیاسی و اجتماعی و شناخت بیشتر شعر و اندیشه او 

  است. بوده
  

  شیوه و روش تحقیق 
-طریق گردآوري منابع، یادداشت اي و ازتوصیفی و به روش کتابخانه این پژوهش به شیوة تحلیلی و  
داده تحلیل  تجزیه و  پذیرفته برداري و  المثل   است.ها، صورت  این پژوهش نخست ضرب  نیز  در  و  ها 

اند در دیوان اشعار شاعر استخراج شده، کنایات و اصطلاحاتی که در نتیجه کاربرد زیاد حکم مثل را گرفته 
حکم و کتاب و مقالات دیگر در این زمینه مشخص شده و  و هاي امثال اي ابیات با توجه به کتاب ه آنگاه مثل

و در مواردي که ریشۀ تاریخی یا داستانی در هایی با همان مضمون آورده شده  در هر مورد مثل و نمونه 
  است.مورد امثال یافت شده نیز جهت روشن شدن موضوع افزوده شده
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  چارچوب نظري
 تعریف مَثَل 

هاي موردنظر ها و آموزهیکی از اشکال تمثیل در سخن مثل است و آفرینندگان سخن براي بیان اندیشه 
می  قرار  گوینده   اختیار  در  که  امکاناتی  و  ابزار  این  از  تعاریف  خود  کردند.   استفاده  خوبی  به  دهد 
مثل قول سایر و مشهوري است  است: «متعددي از سوي ادیبان و دانشوران بلاغت براي مثل ذکر شده

دانسته  ادبیات عامیانه  از  آمیزي  مثل را شکل نصیحت  کنند.  تشبیه  بدان  کاري را  یا  حالتی  که  که  اند 
چند که ممکن است در واقع  ندارد هر  است. مثل شکل داستانی  مبتنی بر تجربه هاي عادي زندگی 

  ).141 : 1381فشرده و خلاصه شدة یک داستان باشد» (پورنامداریان، 
گوید: «مثل عبارت نغز پر معنی است که شهرت یافته درخور شهرت قبول عامه باشد  علامه همایی می 

یا داستان باشد و مورد و مضرب داشته  مبتنی بر قصه  که  از این  یا نباشد» (همایی،  اعم  :  1374باشد 
195   .(  

جمله  به  «مثل  که  مضمون حکیمانه  یا  تشبیه  بر  مشتمل  مختصر  است  روشنی  اي  الفاظ  واسطه روانی 
معنی و لطافت ترکیب بین عامه مشهور شده و آن را بدون تغییري یا با تغییر جزئی در محاورات خود 

  ).   19: 1381به کار برند» (بهمنیار، : 
هاي  باتوجه به تعاریف مختلفی که ارائه شد معلوم می گردد معنی دقیقی که بتوان همه زوایا و ویژگی

است که هریک از    ها موجودهد، وجود ندارد. در زبان فارسی دري گنجی عظیم از مثلآن را نشان د
قرن که  است  تفکر  نوعی  نمایندة  مثلآنها  «این  داشتند.  رواج  مردم  میان  در  ادبی و  ها  دسته  دو  به  ها 

یان می  هاي عامیانه عاري از هرگونه زیورهاي ادبی هستند و بسیار ساده بشوند. مثلعامیانه تقسیم می
هاي ادبی: جملات کوتاهی است که در بیان آنها از  شوند و تاثیر آنها در نزد عوام بیشتر است. اما مثل

 ).  13:  1400تر گردد» ( خلیفه و همکاران،قواعد ادبی استفاده شده است تا سخن دلنشین

اي عمیق داراي ریشه   هاها و عباراتی که به صورت محاوره روزمره هستند در کلیۀ زبانامثال و افسانه 
نتیجه  یا  و  داستان  یک  پیامد  معمولاً  و  واقعه هستند  عنوان ضرباي میي  به  که  زبان  باشند  المثل در 

کنند. غالب مردم این  یند، یک نوع ابدیت پیدا میآروند و وقتی در قالب شعر درمیمحاوره به کار می
ها با استفاده از  برند. مثلکار میصورت شعر یا مصرع به هاي گوناگون یا به  ها را به صورتالمثلضرب

قصد تعلیم نکته  با وضعیت موجود و دریافت وجه شبه، اندرز،  با قیاس  اي دارند، آنچنانکه مخاطب 
آموزش   از  بیشتر  بسیار  المثل  ضرب  از  استفاده  طریق  از  پندآموزي  و  تعلیم  این  تأثیر  بگیرد،  پندي 

شود و هم با عدم تظاهر به این سویۀ آموزشی،  البی نغز و لطیف بیان میمستقیم است. چراکه هم در ق
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گیرد. خلاصه کلام این است که تمام ادبا و فرهنگ نویسان به  درك و فهم مخاطب را دست کم نمی
بر مخاطب   تاثیر گذار  ادبیات عامه اعتقادي ویژه دارند و آن را  از  به عنوان بخشی  جایگاه ویژه مثل 

زیمی ادبیات  شمرند.  و  زبان  از  بخشی  حافظ  دوم  است  نیاکان  سنن  و  آداب  بازگوکننده  «نخست  را 
  ).  13گردد» (همان:  فارسی در گستره تاریخ هستند و سوم باعث صیقلی و آرایش کلام می

 
 بحث و بررسی 

یک  اشعار قائم مقام فراهانی تنها به منظور تفنن و هنرنمایی نیست؛ بلکه بنا بر ضرورت و در پاسخ به  
پردازد و  اند. وي با ذوقی سرشار به مسائل حیاتی عصر خویش مینیاز سیاسی یا اجتماعی خلق شده
است، کاربرد  گذارد. آنچه به شعر او شیرینی و لطافت خاصی بخشیدهافکارش را با خواننده در میان می

فرهنگالمثلضرب رایج  اصطلاحات  آمیختن  از زها و  استفاده  اوست.  با شعر  واقععامه  و  بان  گرایانه 
است. در مردمی در اشعارش چنان استادانه است که اشعارش را براي مخاطب جاندار و جذاب نموده

بیان شدهمثَلَ بیان  هاي ایشان محتواي گوناگونی  شاعران پیش از خود  بیشتر آن مضامین در  که  است 
می فراهانی  مقام  قائم  خود  به  مختص  و  خاص  کمی  تعداد  است.  سعی  شده  تحقیق  این  در  باشد. 

مثَلَ تا  کرد  آن  خواهیم  تحلیل  و  بررسی  به  و  نموده  استخراج  او  اشعار  دیوان  از  را  مقام  قائم  هاي 
  بپردازیم.

  
آید  - بارور  نبود  لطفش  پرتو    گر 

        
خرما   به  خار  ملُ  به  تاك  گل  به  شاخ    کی 

/18: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  بیت به مثل«خار به خرماست» نظیر: هر جا گلست خار هم است، اشاره دارد.شاعر در مصرع دوم 
  این مثل به این مفهوم است که خوبی و بدي، همیشه با هم هستند.

  ضرب المثل هاي دیگري هم با  این مضمون وجود دارد از جمله:  -
  ) 281  :1379خاراست نخست بار خرما / گل با خار است نوش با نیش. (دهخدا، -
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کفر   - که  بینند  و  نشینند  که  گروهی    نه 
       

خاطفِ   مختطِف  1برق  خدا  دین  و    است  2بود 
/9: 1380(قائم مقام فراهانی،    

سوره بقره دارد: «نزدیک باشد که برق دیدگانشان را نابینا سازد، هر گاه که   20برق خاطف: اشاره به آیه 
می بر  گامی  چند  چون  بردمَد  و  میدارند  خدا  اگر  بازایستند.  رفتن  از  شود،  خواست،  خاموش 

  ساخت، که او بر هر کاري تواناست».گوشهایشان کر و چشم هایشان را کور می 
کنند؛ ولی در دل کافرند. در واقع خداوند با این آیه مثلی است براي کسانی که به زبان اظهار ایمان می

دارد، اما از روى ناچارى بدان تظاهر ایمان را دوست نمی ، که دارداین مثل حال و روز منافق را بیان می
شود، ولى چون دلش بنور ایمان روشن نگشته، یک قدم کند، چون اگر نکند باصطلاح نانش آجر می مى

مى راه  مسلمانان  مىبا  باره  دو  نموده،  رسوایش  خدا  اما  ایمان  رود،  این  بخواهد  خدا  اگر  و  ایستد. 
  . رد، که از همان روز اول رسوا شود، و مسلمانان فریبش را نخورندگیظاهرى را هم از او مى

مغُترف  آب بحر از چه فزون است ولی هرکس را       - کف  گنجایش  و  وسعت    است  3درخور 
/5: 1380(قائم مقام فراهانی،    

معنویت و  المثل شده این است که اگرچه رسیدن به دریاي ژرف  مقصود شاعر از این بیت که ضرب
  شود که فرد تشنه به سمت دریاي معارف نرود. معارف هر چند ممکن نباشد، ولی دلیل نمی

 و معادل با  مضمون بیت زیر است:  

  ) 8: 1379آب دریا را اگر نتوان کشید / هم به قدر تشنگی باید چشید. (دهخدا، 
پیامبر(صو   کلُّهُ   ):سخن  لایترَك  کلُّهُ  یدرَك  لا  آنچه را  ما  به ؛  نمیکامل  تمامی  دست  به  نباید  آید، 

  .وانهاد
است  گرگ با گله قرین است چه جاي طرب است       شعف  چه جاي  است  دین  به  رخنه  را    کفر 

/5: 1380(قائم مقام فراهانی،    

قائم مقام بیت را هنگامی سرود که ایالات شمالی ایران در اشغال نیروهاي روس بود. او در این قصیده  
  خواند. همگان را به قیام و دفاع از سرزمین فرا می

 
 . : «خاطف»)1378معین، (. آن چه که چشم را خیره کند.   1
 . : «مختطف»)1378معین، ( . رباینده.  2
 . : «مغترف»)1378معین،  (آب به مشت برگیرنده.  .  ٣
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زاهد  - که  غرهّ  مشو  سجاده  و  سبحه    زان 
        

است   شبان  بگویند  که  بخواهد  و  است    گرگ 
/10: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  قائم مقام بیت بالا را در نکوهش تزویر و ریا سروده است. 
داند و در  اولین لازمه اصلاح پذیري را دوري از ریا و تزویر میاو که در پی اصلاح جامعه خود بود،  

کند تا صداقت  دهد و سعی میقصاید خود بارها ریا و تظاهر به دورویی و نفاق را مورد انتقاد قرار می
  و راستی را در جامعه رواج دهد. تا به جامعه دلخواه خود دست یابد.

-نافقی و دوروریی که با صفت حیوانی مانند گرگ بیان میاند که اشاره دارند به مدو بیت فوق مثلی
  شود.

زیرا خوي و روش گرگ منشی یعنی حمله به همنوع و تغذیه از گوشت و خون همجنس که به هنگام  
می درنده  چنان  نمیگرسنگی  بیگانه  و  خودي  که  تمام  شود  میان  در  صفت  این  آنکه  حال  شناسد. 

کرد و نیروي فکري و  که بشر در غارها زندگی میآن زمانیحیوانات درنده مختص به گرگ است. در  
اي زندگی می کرد در میان همین  عقلانیش هنوز به تکامل نرسیده بود. به صورت دسته جمعی و گله 

انسان تکاپو بودند گاهی بین آنان  گله دسته هاي  که براي بدست آوردن غذا در حرکت و  اولیه  هاي 
بیجدال و   میروي می  ايرحمانه هاي سخت  یکدیگر  جان  به  گرگان گرسنه  مانند  که  افتادند و داد 

میبه گاه را  کشتگان خود  با خوي و  گاه گوشت  مشابهت  از جهت  روال و رویه  این  بعدها  خوردند. 
صفتان جهان از آن استفاده و  همین قیاس در مورد گرگمنشی تعبیر شد به  منش گرگان گرسنه به گرگ

  امثال و حکم زیر را در این ارتباط آوردند: است. و اصطلاح شده
    ) 367: 1379. (دهخدا، با گرگ دنبه خوردن و با چوپان گریه کردن-
  ) 1510: 1388خورد. (ذوالفقاري، اش را می گرگ گرسنه بچّه -
  )1509گرگ را دوختن آموز که دریدن خوي اوست. (همان: -
  ) 1508گرگ به لباس میش آمده. (همان:  -
است بدنامی عشق تو در این شهر       چون است که  - دگران  کام  به  تو  وصل  و  ماست    با 

/2: 1380(قائم مقام فراهانی،    

این بیت اشاره دارد به مثل «معشوقه به نام من و کام دگران است» که رایج در بین عامه مردم است. این  
  ها را یکی بکشد و عیش و کامرانی نصیب دیگري شود.  ها و مرارترود که سختیمثل زمانی به کار می
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دشمن  - که  مجوي  ایمنی  زروس    لیک 
        

آمد  تر  بزرگ  خرُدتر  بود  چه    هر 
/22: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  گوید: مضمون بیت بالا معادل است با مثل: «دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد» که سعدي می
  ). 44:  1363با رستم گرد / دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد(سعدي، «دانی که چه گفت زال 

  هاي دیگر: و نمونه 
  ) 815:  1379دشمن هرچند حقیر باشد خرُد مگیر. (دهخدا، 

  ) 813دشمن چو به دست آمد و مغلوب تو شد / حکم خرد آن است امانش ندهی. (همان: 
/ دشمن اگر ضعیف باشد  - که مثل  دشمن اگرچه حقیر بود حقیر مدار  منه/ دشمن  احتیاط از دست 

  ) 1014: 1388موش است، مانند پلنگ بدان (ذوالفقاري، 
دشمن را اگر پشه باشد کمتر از فیلش مدان/ دشمن ضعیف را خوار نشاید داشت که اگر از قوتّ و  -

  ) 1015بازو درماند به حیلت و مکر فتنه انگیزد. (همان:  
برخاست  - چو  که  بود  اگر خفت بس    آتش 

        
درآمد  شعله  به  زجا  نسیمی    باز 

24:  1380(قائم مقام فراهانی،  

  . کندی اشاره م «آتش زیر خاکستر»به مثل  یت ب ینشاعر در ا
هایی دارد که به صورت موقتی تمام شده، اما اگر شرایط مهیا گردد دوباره  این مثََل معمولاً اشاره به فتنه 

هایی در شود، ولی تکه چوبگیرد، کم کم تبدیل به خاکستر می شود. وقتی چوب آتش میشروع می
خورد دوباره آتش درونشان روشن  زیر خاکستر وجود دارد که در آنها آتش است و وقتی باد به آنها می

است تا وقتی  ها و اتفاقات تلخ زندگی را به آتش زیرخاکستر تشبیه کردهها، گرفتاريشود. شاعر فتنه می
است آرام  مشکلات را تحریک می  محیط  هنوز  که  بادهایی  اما و  ندارد.  وجود  هم  آتشی  نوزد،  کنند 

  کند. وقتی کسی دورویی و دشمنی یا اقدامی کند. آتش زیرخاکستر را فعال می
  هاي دیگر با همین مضمون: مثل 
د آتش اگر اندك  است حقیر نباید داشت/ آتش اندك خیزد اماّ در همه عالم رسد/ آتش انگیخت خو-

  ) 183: 1388کند. (ذوالفقاري، به دود افتاد/ آتش او خاموش شده با خاکستر بازي می
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ندارد   - راه  در  به  باغ  زین  چو    بیچاره 
        

گریزد  شاخ  آن  به  شاخ  این  از    ناچار 
/4: 1380(قائم مقام فراهانی،    

دارد. مفهوم این مثل این است که اگر  مصرع دوم بیت به مثََل «از شاخی به شاخ دیگر پریدن»، اشاره  
شخصی «به واسطه نقص ادله و فرار از ملزم و مجاب شدن هر لحظه روي سخن را بسوئی گرداند و  

  است.  گویند از شاخی به شاخی دیگر پریدهتغییر جهت بحث دهد می
  و نمونه دیگر: 

  ) 135: 1379 مزن هر دم قدم در سنگلاخی /  زشاخی هر زمان منشین به شاخی (دهخدا،
برآرد    - آواز  که  پشه  هر    زاندیشۀ 

       
نباشد  شلوار  به  کیک  ترا  که    باید 

/13: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  . کندیاشاره م «کیک به شلوار افتادن»به مثل  یت ب ینشاعر در ا
پاچه افتادن باعث  آزارد. از این جهت در  اي موذي است و اگر در بدن کسی باشد او را میکیک حشره

  اضطراب و بیچارگی است. 
  است:ه افتی راه ها المثلضرببر همین قیاس، کیک این حشره موذي در افواه عامه و 

است.   افتاده  کور  دست  کیک  افتاده/  شلوارش  در  کیک  دستار/  به  شپش  و  افتاده  شلوارش  در  کیک 
  ) 1477:  1388(ذوالفقاري، 

نباشد    کم گوي که با مرد خردمند سخن دان       - بسیار  گفتن  سخن  به    حاجت 
/1: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  گوید:این بیت توجه دارد به مثل «کم گوي و گزیده گوي چون درُ» جنانچه نظامی می
  ). 47: 1376کم گوي و گزیده گوي چون درُ / تا اندك تو جهان شود پُر (نظامی، 

به   توصیه  براي  را  المثل  ضرب  حرفیاین  می  کم  کار  بسیار  به  شخصی  که  زمانی  مخصوصاً  برند؛ 
پوشاند.  ها را می کم گویی عیب  .شودکند و هیچ مطلب مفیدي در بین سخنانش یافت نمیمی  رحرفیپُ

  گوید:  دهنده شخصیت و باورهاي درونی اوست. چنانکه سعدي میزدن هر کسی نشانحرف
  ) 39:   1363مرد سخن نگفته باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد. (سعدي، تا 

  هاي دیگر: و نمونه 
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کم   گو/ کم گوي، کم خور، کم خسب/  سنجیده  کم گو،  مردم داناست/  کار  بسیار کردن،  گفتن،  کم 
  ). 1457: 1388گوي و نیکو گوي/ کم گوي و بجز مصلحت خویش مگو (ذوالفقاري، 

هر  - میا  ناگاه  و  روز   ناخوانده  هر  و    شب 
       

نباشد   بیزار  تو  روي  از  کس  هیچ    تا 
/5: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  بیت اشاره دارد به امثال زیر: 
  (بازدید کنید و در کنار هم زندگی نکنید)  تزاوروا ولا تتجاوروا-
  .)هر روز میا تا محبت زیادت شود( زرُنی غبِّاً تَزدْدَ حُباً-
با  مهمان  - ناخوانده پشت سرش حرف است/ مهمان ناخوانده عزّت ندارد/ مهمان ناخوانده خرجش 

  ). 1732: 1388رانند (ذوالفقاري، خودش است/ مهمان ناخوانده را با اخم و تخم می
  کند:دهخدا با امثال زیر نگاه منفی مردم عامه را نسبت به این مثَلَ اینگونه بیان می

  عزیز است/ مهمان یک روز و دوروز است/ دوري و دوستی/« مهمان تا سه روز 
می خفه   / نفس  همچو  ولی  است  عزیز  گرچه  (دهخدا،  مهمان  نرود.»  بیرون  و  آید  اگر  :  1379سازد 

1764 (  
نباشد خورشید که هر صبح پدید است و عزیز است       پدیدار  شام  هر  که  است    زان 

/6: 1380(قائم مقام فراهانی،    

شود و عزیزبودن خورشید را  اشاره به این موضوع دارد که اقامت طولانی موجب دل آزردگی میبیت  
  داند و هر چیز سرجا و وقت خودش ارزشمند است. بخاطر حضور به موقع او می

  چنانکه مسعود سعد سلمان هم به این مثل اشاره دارد: 
  ). 68:  1368ود سعد سلمان، زان عزیز است آفتاب که او/ گاه پیدا و گاه ناپیدا است (مسع

  هاي دیگر: و نیز مثل
  ) 420: 1379خویشتن را خلق مکن بر خلق / برُد نو بهتر از کهن دیباست (دهخدا، 

  ) 408به دیدار مردم شدن عیب نیست/ ولیکن نه چندان که گویند بس» (همان:  
کنند   عیسی بیچاره گر یک دم فرود آید زخر       - عیسی  بر  پشت  و  چست  آرند  خر  به    رو 

/8: 1380(قائم مقام فراهانی،    
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شود که عیسی در بازگشت پیروزمندانه به اورشلیم که در خرِ عیسی به باور مسیحیان به خري گفته می
هان بود، سوار بر خر که نمادي از صلح و  یکشنبه پیش از عید پاك بود، به جاي اسب که نماد پادشا

  ). 111: ص1383دوستی بود وارد شهر شد. (قائم مقامی،  
که   است و بدین مفهوم است  کنایه از تن و بدن  ادب فارسی به خصوص در شعر  اما خر عیسی در 

وابستگی به رجال و بزرگان نمی انتساب و  با  بلکه احرار  فقط  توان بزرگ و  صاحب شخصیت شد، 
  خواهد تا واجد نام و نشان توان شد. گی جداي از لیاقت و شایستگی است همت و پشتکار میبزر

  المثل کاربرد دارد: است که امروزه بعنوان ضربدر نخستین حکایت از باب هفتم گلستان بیتی آمده
  ) 169: 1363خر عیسی گرش به مکه برند / چون بیاید هنوز خر باشد (سعدي،  

کنند   باالله از این قوم نادان فرق گوهر از خزف       - خرما  از  خار  یا  علف  از  زمردّ    یا 
/12: 1380(قائم مقام فراهانی،    

بهره  زمانی که میان دو نفر که یکی به بعضی فضایل نفسانی مخصوص بوده و دیگري از آن فضایل بی
عبارتی بیانگر افرادي است که فرق خوب و بد و با برند. یا باست (زمرد و گیاه) این مثل را به کار می

  دهند.  ارزش و غیر ارزش را از هم تشخیص نمی
کنند  ورنه اعجاز مسیح آورده اند آخر چه سان       - احیا  را  صدساله  پژمرده    مردة 

/20: 1380(قائم مقام فراهانی،    

شخصی   یا  طبیب  یا  دارو  بخشی  اثر  از  بخواهند  گاه  عبارتهر  از  کنند  دم  صحبت  مثلی چون:  هاي 
عبارت مسیحا نفس و اصطلاح دم عیسی زبانزد  کنند و  عیسی، معجز عیسی یا اعجاز مسیح استفاده می 

که اشاره دارد به داستان حضرت    .کنند و از آن در موارد لزوم استشهاد و تمثیل می  هخاص و عام شد
  گفت  عیسی به قبر او نزدیک شد و به او  بود و  که مردهلازاروس که چهار روز  عیسی که فردي به نام  

  گردد.به زندگی بر میو دوباره  شدکه بلند شود. لازاروس بلند  
شد  صد سفر چون هفت خان کرد این تهمتن       - خان  هفت  در  سفر  یک  تهمتن    گر 

/15: 1380(قائم مقام فراهانی،    

منزل و مرحله است و  معنی هفت  المثل درآمده، بهربعامه به صورت ضخان که در ادبیاتواژه هفت
افتاد.   اتفاق  اسفندیار  و  رستم  مانند  پهلوانانی  براي  مرحله  هفت  در  که  پیشامدهایی  وقتی  مجموع 
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- گذارد این ضرب المثل به کار میشخصی براي رسیدن به هدفی موانع بسیار سختی را پشت سر می 
 .رود

بود   خواجه تا شان مرا بین که معطل دارند       - باد  کف  به  که  بین  مرا  و  خاك  در    گنج 
/4: 1380(قائم مقام فراهانی،    

شاعر در مصرع دوم بیت به مثل «باد در دست داشتن» اشاره دارد که از داستان حضرت سلیمان و مور  
به   مور  پادشاه  مناظره  حین  در  که  شده  است؟  گرفته  تو  فرمان  در  باد  چرا  که  «دانی  گفت:  سلیمان 

سلیمان پاسخ داد: نه. گفت: براي آنکه بدانی بناي همه دنیا بر باد است و آن را که بنا بر باد باشد پایدار  
  ). 125: 1364نماند» (برقعی،  

بود مال دیوان را همی باید مگر اینان خورند        - بادآور  گنج  زین  قسمتی  هم  را    بنده 
/2: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  . ال بدون زحمت استو مبدست آوردن ثروت به مفهوم کند که یاشاره م »گنج بادآورده«شاعر به مثل 
گویند که  هم می  دو آن را گنج بادآور  است همان گنج باد است که گنج دویم خسروپرویز    گنج بادآور

اینکه قیصر روم از خوف خسروپرویز چندکشتی از زر سرخ پر  اش وجه تسمیه . «بحذف دال آخر باشد
،  ها بسوي ملک پرویز آورد و پرویز آن مال را گرفتفرستاد و باد مخالف آن کشتیکرده به جزیره می

  : «گنج بادآور»)  1363(غیاث اللغات،  .»لهذا آن مال را گنج بادآورد نام کردند
-گویند و این مثل را بکار میشود، آنرا بادآورده می  هرگاه ثروت و مالی بدون زحمت، نصیب کسی

  برند.
بود من خود این خار در این باغ نشاندم کامروز      - وقاد  شعلۀ  مرا  جان    خرمن 

/2: 1380(قائم مقام فراهانی،    

وقتی کسی خودش  ) است.  758، ص. 1379این بیت معادل مثل، «خود کرده را تدبیر نیست» (دهخدا،  
می او  به  مردم  کند،  ناراحتی درست  و  براي خودش گرفتاري  کند و خودش  دچار مشکل  گویند:  را 

  .اي«خود کرده را تدبیر نیست» یعنی هر بلایی هست، خودت بر سر خودت آورده 
کرده را تدبیر چیست؟ / خود کرده را درمان نیست/ خود کرده را چاره نبود/ خود   و موارد دیگر: خود 

:  1388کرده را چه درمان؟/ خود کرده را درد است نه درمان/ خود کرده را درمان که داند؟ (ذوالفقاري، 
923 .(  
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پرس- زنصرالدین  بربسته  گوسالۀ    حال 
        

بود  بگشاد  میخش  از  رسن  چون  سان  چه    که 
4: 1380مقام فراهانی،   (قائم  

  است. بیت اشاره دارد به داستان «گوساله بستۀ ملانصرالدین» که مثل شده
زد.  ملانصرالدین دو گوساله داشت یکی از آنها فرار کرده بود. گوساله دومی را بسته بود و با چوب می

- است، اگر بسته نبود فرار میتر  زنی این حیوان زبان بسته را، گفت این از آن زرنگپرسیدند چرا می
  ). 128:  1381کرد (شریفی گلپایگانی،  

  بگیرند. انتقام کسی که نیست را از کسی که در دسترس است  ،رود که بخواهندکار میزمانی به  مثلاین 
بازیچه  خوار دارد       که گه عزت دهد گه روزگار است این این  از  بازیگر  داردچرخ  بسیار    ها 

1: 1380مقام فراهانی،  (قائم   

محمدشاه قاجار، به تحریک درباریان قائم مقام را از صدارت عزل و زندانی کرد. در زندان، قائم مقام  
اي به شاه بنویسد، نتوانست و چون به مرگ خود آگاه بود، با خون خود این بیت  هرچه خواست نامه 

  را بر دیوار زندان نوشت.
زمانه و روزگار، گاهی آدم  این بیت قایم مقام به صورت ضرب المثل درآمد و حاوي این پیام است که 

     .دباشانسان باید آمادگی پایین و بالایی روزگار رو داشته  د.زنو گاهی هم به زمین مید رو بالا می بر
  است. نزدیک به همین موضوع ضرب المثل زیر آمده

  ). 623: 1379گهی پشت بر زین و گهی زین به پشت (دهخدا،  چنین است رسم سراي درشت /
ضر  مار بیرون کن زسوراخ از زبان چرب و نرم      - و  نفع  شئون  از  دشمن  به  کن  وارون    کار 

/2: 1380(قائم مقام فراهانی،    

از سوراخ بیرون می مار را  «زبان خوش،  با  شاعر در مصرع دوم بیت به مثل  یعنی  آورد» اشاره دارد. 
  .شودزبان خوش سبب آرام شدن افراد و متقاعد شدن آنها می 

  است.دهخدا در امثال و حکم بیتی  با همین مضمون آورده
    )468:  1379که تندي و تیزي نیاید به کار / به نرمی برآید زسوراخ مار. (دهخدا، 

تغییر با     تقـدیر چنین بر من و دل رفت و نشایـد      - اندیشۀ  تقدیرش    قوت 
/2: 1380(قائم مقام فراهانی،    

http://jpll.iaubushehr.ac.ir


 بررسی و تحلیل مثل در اشعار قائم مقام فراهانی                                                                                            16

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

توان جنگید. درخصوص گویند با تقدیر نمیاین مثل به معناي تسلیم و رضا در برابر تقدیر است که می
هاي زیادي وجود دارد که جاي مجال نیست؛ اما بسیاري از شعرا  تسلیم قضا و قدر بودن و تقدیر بحث

  اند. از جمله موارد زیر:ها تبدیل به ضرب المثل شدهها یا مصراعند و بعضی از بیتبدان اشاره نمود
  ) 424: 1375قضا زآسمان چون فروهشت پرَ / همه عاقلان کور گردند و کر (فردوسی،  

شده  مردم  عامه  بین  در  رایج  مثلی  به  تبدیل  سعدي  بیت  اگراین  و  اما  برابر  در  و  توجیه  است  هاي 
  ود:شحوادث بیان می 

  ) 575: 1385قضا کشتی آنجا که خواهد برد / و گر ناخدا جامه از تن درد (سعدي، 
  ) 8: 1384ست در عهد ازل تقدیر ما (حافظ، ادر خرابات طریقت ما به هم منزل شویم / کاین چنین رفته 

  است. مصرع دوم مثلی رایج است که حافظ از آن بهره برده
  بردارنده این دو حکم الهی یعنی قضا و قدر هستند: امثال و حکم هاي زیر در 

کند/ قضاي آسمان است این  توان با زور بازو عوض کرد/ قضا و قدر کار خود می«قضا و قدر را نمی
و دیگرگون نخواهد شد/ قضاي بد که بیاید حذر چه سود کند؟/ قضاي خدا بر نگردد به رأي/ قضاي  

  ). 1384:  1388رفته را تدبیر مرگ است (ذوالفقاري،  کرد/ قضايخداي را به هیچ دفع نتوان
داد - دندان  بدا  مرا  که    آنکس 

       
ایرانم   پادشاه  کف  از    نان 

/15: 1380(قائم مقام فراهانی،    

خداوندي که    است. یعنیشاعر بیت فوق را بر اساس مثل «هر آن کس که دندان دهد نان دهد» سروده
. بعبارتی خدا  کندانسان را آفریده، روزي او را هم خواهد داد و او را در این دنیا به حال خود رها نمی

  اند:روزي رسان است. امثال و حکم هاي زیر نیز با همین مضمون آمده
  ) 870: 1388خدا رزاّق است/ خدا روز رسان است.(ذوالفقاري،  -
  ) 869گذارد. (همان:  یخدا دهن باز را بی روزي نم -
  ) 491: 1379بی مگس هرگز نماند عنکبوت. (دهخدا،  -
یاران    - چشم  پیش  به  که    دردا 

       
کورانم  چشم  پیش  آینه    چون 

/19: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  ) 77: 1379مصراع دوم اشاره دارد به مثل«آیینه داري در مجلس کوران» (دهخدا، 
کار   مشغول  کسی  میباشد  بیهوده و عبثوقتی  فلانیگویند،   » کوران    :  محله  میآدر  داري    »کندیینه 

  را بکار می برند. کوران «محله کوران»   مجلسجاي عوام به 
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منصور - معسکر  این  موقف    در 
        

کرمانم   شهر  میان  زیره    چون 
/20: 1380(قائم مقام فراهانی،    

 رود؛است. این مثل زمانی به کار میبه مثل «زیره به کرمان بردن» اشاره نمودهشاعر در مصراع دوم 

    .  ، خرما به بصره و فلفل به هند و ... کالایی را جایی ببري که مرکز آن است. مثل بردن زیره به کرمان
بودند - من  گرد  که  بوالهوسان    وان 

       
خوانم  از  پریده  مگسان    همچون 

21: 1380فراهانی،  (قائم مقام   

  مضمون بیت معادل است با مثل سعدي که می گوید:
  ). 918: 1385این دغل دوستان که می بینی / مگسانند گرد شیرینی (سعدي،  

که  است  افرادي  مقابل    این مثل بیشتر در مورد  اگر طرف  به دنبال منفعت خود هستند و  در دوستی 
او وارد با  باشد  نداشته  شان  براي  نمی ۀ  رابط  سودي  مگسدوستی  مانند  کجا  شوند  فقط هر  هایی که 

  .شوندشیرینی باشد گرد آن جمع شده و به محض تمام شدن آن سریع پراکنده می
داوود   - حنجر  گر  نغمه  بود  که    لحنی 

       
عمران   موسی  راهبر  بود  که    نوري 

/2: 1380(قائم مقام فراهانی،    

هاي معروفی است که همۀ مردم به مفهوم مورد استفادة آن آگاهی مثل«حنجر داود یا صوت داود» از  
اي برسد که شنونده را مجذوب و مسحور کند و  دارند. هر گاه صوت و لحن جذاب خواننده به مرحله 

  کنند.دیگران را یاراي مقابله با او نباشد دراین صورت او را به صوت داوود تشبیه می
کرد. آهن در دست ل و نام کتاب او زبور بود. «در شهر اورشلیم سلطنت میاسرائیداود از پیامبران بنی

به  که  داشت  زیبایی  صورت  و  بود  نرم  موم  مانند  ضرباو  درآمدهصورت  آملی،  المثل  است.»(پرتوي 
1386  :512 (  

موسی عمران:  پیامبر بنی اسرائیل که در زمان فرعون به دنیا آمد. او در سن چهل سالگی به رسالت  
  گویند. رو او را کلیم االله میروز در کوه طور عبادت کرد، از اینشد و چهل شبانه گزیدهبر
بینی؟ تو اي طوطی که در هندوستان بس دوستان داري      -  سکن  دشمن  مسکن  در  چرا  مسکین  این    چو 

: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  طوطی در مثنوي معنوي اشاره دارد: شاعر در این بیت به داستان معروف بازرگان و 
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بازرگان به هندوستان  که در قفس محبوس بود. روزي  بازرگانی طوطی زیبا و خوش سخنی داشت 
اي براي او بیاورد؟ طوطی گفت وقتی به هندوستان رسیدي و  رفت و از طوطی خواست که چه تحفه 

تاق دیدار شماست و از شما کمک  طوطیانی مانند مرا در آنجا دیدي به آنها بگو که طوطی من هم مش
طلبد. بازرگان به هندوستان رفت و پیغام طوطی را به طوطیان رساند یکی از آنها به خود لرزید و می

پرسد، پس  افتاد و مُرد. بازرگان از گفتن این پیام پشیمان شد وقتی به خانه بازگشت. طوطی از او می
پی غام تو پشیمانم. وقتی پیغام تو را رساندم، یکی از آن  ارمغان من کو؟ بازرگان گفت: من از رساندن 

افتاد.   قفس  کف  بر  و  لرزید  خود  به  هم  طوطی  هنگام  این  در  مرُد.  فوراً  و  لرزید  خود  بر  طوطیان 
بود ها کرد و زمانیکه طوطی را از قفس بیرون انداخت، پرنده که تظاهر به مردن کردهقراريبازرگان بی

 به پرواز درآمد. 

مفهوم این داستان، «رمزي از نفس ناطقه و همان موت ارادي و پیش از مرگ است و تمثیل    مضمون و
  ) 171: 1، ج1399حدیث گونه (مُوتُوا قبَلَ اَن تَمُوتُوا) است.» (شفیعی کدکنی، 

بینی؟  هم گندم نما و جو فروشند ار نه یک من جو،      - من  صدبار  آن  دنبال  در  چه  از  بدهند    چو 
/12: 1380مقام فراهانی،  (قائم   

مثل «جوفروش گندم نما» مثلی است که براي افراد متقلب و کسانی که ظاهر و باطن خود و کارشان  
دقت کرده  گندم و جو  کنند، کاربرد دارد. اگر به گویند عمل مییکی نباشد و خلاف آنچه در کسب می

جو بخرد    کار باشد، شاید به جاي خرید گندم،تازهلحاظ ظاهري شبیه هم هستند و اگر کسی    باشیم، از
و تشخیص و تمایز آنها    و فرقشان را هم تشخیص ندهد! بنابراین درجایی که دو چیز شبیه هم هستند

 .کنندو جو تشبیه می از یکدیگر دشوار بوده و نیاز به تجربه دارد، به گندم

  چنانکه سعدي می گوید:
  ).  302، 1385زهی جو فروشان گندم نماي / جهان گرد و سالوس (سعدي،  

ندیده- شاهی  یک  رنگ    گدایی 
        

رسیده  قارونی  گنج  وصل    به 
/17: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  شاعر در این بیت به مثل «گنج قارون » اشاره دارد.
همواره در جمع آوري مال بود، موسی به قارون  قارون مردي از قوم موسی و پسرعموي او بوده که  

است که از بندگانش زکات بگیرم و تو باید زکات مال خویش را بدهی، او   گفت: خدا به من فرمان داده
  بر موسی حسد ورزید و طغیان کرد. 
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ادبیات فارسی کنایه از کسی است که در اندوختن مال و ثروت افراط ورزد و در راه خدا  قارون در 
شود که از قیاسی اطلاق می مقصود از گنج قارون در اصطلاح عامیانه به اموال بی  .دیناري صرف نکند

  .طریق ناصواب به دست آید و به صاحب مال وفا نکند
رود وآن موقعی است که از ممسک و بخیلی طلب مال  این ضرب المثل در جاي دیگر هم به کار می 

  »مگر گنج قارون دارم؟«دهد: ر خویش باز کند جواب می شود و او براي آن که متقاضی را از س 
برآب - بست  سکندر  کو  سدي    چو 

        
دریاب  تو  نیکو  کنم  می    بیانی 

/6: 1380(قائم مقام فراهانی،    

سخت   حوادث  یا  مقابل دشمن  در  پایداري  و  مقاومت  به  را  کسی  بخواهند  هرگاه  عامه  فرهنگ  در 
گویند:  کنند. یا به اصطلاح دیگر می«سد سکندر باش» استفاده می  زندگی تشویق کنند از ضرب المثل

  مانند سد سکندر پایداري کن. 
افسانه  به روایت  مقدونی  به  اسکندر  و  رسید  روشنایی  به  نتیجه  بدون  حیات  کنار چشمۀ آب  پردازان 

شهر به خدمت بود بزرگان رفت. که به شهر سرسبزي رسید که در پاي کوهی واقع شدهطرف باختر می
اندامی پرموي و  یاجوج و ماجوج گفتند. و توضیح دادند: «این جانوران  شتافتند و از خرابکاري قوم 

آیند و آسایش ما را به هم  دندانی چون دندان گراز دارند. گوشهاي پهنی دارند. آنها در فصل بهار می
پانصد ارش بنا کردند. سپس سنگ و  زنند. اسکندر فرمان داد تا دیوار از دو پهلوي کوه به ارتفاع  می

گچ و آهن و مس و روي و گوگرد و نفت و قیر را با حرارت آتش، میان دو دیوار را پر کنند تا مانع  
یاجوج و ماجوج   تعرض قوم  یاجوج و ماجوج شود.  بدین ترتیب سکنه جنوبی سد از  تعرض قوم 

:  1386است.» (پرتوي آملی،  در آمدهبراي همیشه مصون ماندند. و این داستان به صورت ضرب المثل  
616 (  

ایستاده جلویت(پشتت)  سکندر  سدّ  مثل  سدّ سکندر/  مثل  نمونه هاي دیگر:  (ذوالفقاري،  و  :  1388ام. 
1619 (  

کار  - هر  گرِد  گردي  بیهوده    چرا 
       

آزار  مردم  از  است  بهتر    سگیتّ 
/16: 1380(قائم مقام فراهانی،    

داند و مصراع دوم خودش ضرب المثل  بودن را برتر از آزار و اذیت مردم میشاعر در این بیت سگ  
  است:است. امثال و حکم زیر با مضمون کم آزاري یا دوري از مردم آزاري آمده
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مردم- بسوزان،  منبر  بخور  این دومی   / مکن  عمرآزاري  (دهخدا،  کوته را دلروز  مکن.  :  1379آزاري 
1767 (  

  ) 866عالم در کم آزاري بود. (همان: رستگاري هر دو  -
آزاري بود. (ذوالفقاري،  - است/ رستگاري هر دو عالم در کم  :  1388رستگاري جاوید در کم آزاري 

1619 (  
است- این  دیرینه  عادت  را    فلک 

         
است  کین  به  دایم  آزادگان  با    که 

/1: 1380(قائم مقام فراهانی،    

شکایت اهل فضل و کمال از اضطرابات زمان و برتري نابخردان است.  مضمون عام و مشترك، شامل  
-در این تفکر، دنیا مورد تنفر و کینه است که مردان بزرگی که با توانمندي و قدرت در آن زندگی می

کنند را بر زمین زده است. حال آنکه این دنیا متعلق به همه انسانها است و حتی به انسانهایی تعلق دارد 
شمار آنان  هاي بیهایی را ساختند؛ ولی تاریخ در برابر تلاشنش و قدرت بازوان، شکوهمنديکه با دا

از این تفکر خالی نیست و بسیاري هم جنبه مثل به خود  است. در ادبیات هیچ دورهسکوت کرده اي 
  است. مانند:گرفته 

:  1381دستان گفت؟. (حافظ،  به مهلتی که سپهرت دهد زراه مرو / ترا که گفت که که این زال ترك-
88 (  
  «اي فلک! بهمه منقل دادي به ما کلک. -

منقل آتشدانیست که از آهن و برنج یا سایر فلزات سازند و کلک آتشدان سفالینه باشد. عامه مردم در  
  )328:  1379مزاح بدین جمله از ناسازگاري بخت شکایت کنند.» (دهخدا، موقع غبطه یا رشک به 

در- گلی  تخم  زاري    اگر    شوره 
       

خاري   غیر  نیارد  گل    بکاري 
/17: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  شاعر این بیت را معادل بیت سعدي آورده است: 
  ). 45:  1363زمین شوره سنبل بر نیارد / در او تخم عمل ضایع مگردان (سعدي،  

  نمونه امثال و حکم ها دیگر: 
  ). 173)/ آب حیات از دم افعی مجوي. (همان:  178: 1388(ذوالفقاري، آب شیرین نزاید از گلِ شور. -
  ) 305)/ از شوره زمین سمن نروید. (همان: 123از حنظل شکر نتوان ساخت. (همان: -
  ) 149:  1379از مردم بداصل نخیزد هنر نیک / کافور نخیزد، زدرختان سپیدار. (دهخدا، -
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  ) 542بر شود. (همان: وره کاري ضایع و بیبد در زمین نیک چه سود/ تخم چون در ش تخم-
  )1969)/ هرگز از کاشانۀ کرکس همایی برنخاست. (همان: 1716مطلب بوي نافه از مردار (همان:  -
  ) 1914:  1388هرگز از شاخ بید بر نخوري/ هرگز از شوره نبات خوش نَرست. (ذوالفقاري، -
گردد - سبز  ریشه  روي  از    نبات 

       
خویش    نگرددزاصل  بر    هرگز 

/20: 1380(قائم مقام فراهانی،    

  شاعر در مصرع دوم بیت اشاره دارد به  امثال زیر: 
(ذوالفقاري،    - نیفتاد.  اصل  از  افتاده  اسب  کهنه می271:  1388از  اطلس  نمی)/  پاتاوه  اما  شود.  شود 

  ) 1682ویش نریزد. (همان:  )/ مشک ریزد ب357)/ اگر پیراهنم دریده اصلم نپریده. (همان: 240(همان: 
افتاد  - دل  در  خوفش  بود  مجرم    چو 

       
افتاد  گلِ  در  خر  چو  غصه  و    زفکر 

/6: 1380(قائم مقام فراهانی،    

آید و  مصرع دوم بیت معادل مثل« مانند خر در گل ماندن» است که وقتی کسی از عهده کاري بر نمی
بار  برند.  میماند این مثل را به کار  در مشکلی فرو می دارد و نباید آن را به    توهینیاین ضرب المثل 

  ؛گویندآیند به خودشان چنین توبیخاتی میخود افراد وقتی از پس مشکلی بر نمی  معمولاً  .کسی گفت 
  شوند.  اما اگر کس دیگري همین ضرب المثل را برایشان به کار ببرد ناراحت می

شکستی  - را  نمکدان  خوردي    نمک 
       

بستی   عقل  بر  در  جهل  کز    ببین 
/1: 1380(قائم مقام فراهانی،    

معناي  در  که  است،  شکستن»  را  نمکدان  و  خوردن  «نمک  المثل  ضرب  به  اشاره  بیت  اول  مصراع 
است.   قدرنشناسی  و  میناسپاسی  کار  به  زمانی  جمله  خوبیاین  قدر  تنها  نه  انسان  که  و  رود  ها 

  .  داند، بلکه بدنبال بدي و خیانت استهایی را که نصیبش شده نمیمنفعت
  ها راه یافت: افراد قدرنشناس و ناسپاس اینچنین به ضرب المثلنگاه منفی مردم در نکوهش 

  ) 743: 1388جایی که یک روز نمک خوردي نمکدان مشکن. (ذوالفقاري، -
  ) 1790نمک می خورد و نمکدان می شکند. (همان:  -
  ) 1886هرکسی که نمک خورد و نمکدان بشکند/ از محفل رندان جهان سگ به از اوست. (همان:  -
گفت- مرد   جوابش  اي  که  خوان    یحیی 

        
سرد   آهن  من  بسی    بکوبیدم 

/8: 1380(قائم مقام فراهانی،    
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گیرد،  آهن در حالت جامد بسیار سخت است و هرچقدر هم که با چکش روي آن بکوبیم شکل نمی
می  آهنگري وقتی  کارگاه  میدر  حرارت  را  آن  دربیاورند،  دلخواه  به شکل  را  آهن  و  خواهند  از  دهند 

  توان به شکل مطلوب رسیدبا کوبیدن روي آهن داغ است که می  و کنند  حالت جامد به مایع تبدیل می
فایده  و هیچ  کوبیدن  سرد  آهن  ندارد،روي  یعنی    اي  کوبیدن  سرد  آهن  المثل  «ضرب  تلاش  بنابراین 

از ابتدا ناممکن می  آب به ریسمان  که مترادف  است با:    .نمایدبیهوده به خاطر کاري که انجامش هم 
بستن/ آب در هاون کوفت/ باد به چنبر بستن/ باد رنگ کردن/ باد کاشتن/ باد گره زدن/، خشت بر آب  

  : «آهن سرد کوبیدن»)1399زدن/آب گره زدن/ گره به باد زدن/ مشت بر سندان کوبیدن.» (کوچه، 
 

  نتیجه:
قائم مقام فرا کاردان پژوهش حاضر با موضوع بررسی و تحلیل مثل در اشعار  هانی، وزیر شایسته و 

دوران قاجار که علاوه بر سیاست و کشورداري، یکی از مفاخر معاصر ادبی ایران نیز بوده است.  دیوان  
باشد. بعد از بررسی و مطالعه تمامی ابیات و  او شامل دو بخش اصلی، «دیوان اشعار» و «جلایرنامه» می

  است:ست آمدهدیوان اشعار قائم مقام فراهانی نتایج زیر بد
از مجموع  - مقام  اشعارش،    3473قائم  از دیوان  با    40بیت  برابر  تمثیل    15/1بیت،  مثل و  از  درصد 

  استفاده نموده است که نمود نسبتاً چشمگیري در دیوان اشعار شاعر دارد. 
زیرا قصیده براي  مقام در قالب قصیده است.  اشعار قائمالمثل در دیوانبیشترین حضور مثل و ضرب-

طرح مضامین تاریخی و سیاسی و وصف اوضاع اجتماعی آشفته عصر شاعر جولانگاه مستعدتري در  
  .  گذاشتاختیارش می 

تاریخ    - منزله  به  که  زمانه خود  احوال  حقایق  بیان  به  دوران  آن  معمول  تشبیهات  جاي  به  مقام  قائم 
  است، پرداخت. 

توان با توجه به مضمون و نوع ادبی به انواع: مدح، گلایه، اندرز، هجو،  مقام فراهانی را میقصاید قائم -
از استقلال فکري و عدم   ادبی حاکی  انواع  بندي نمود که حضور این  طنز تقسیم  نکوهش، مظایبه و 

  وابستگی محض او به دربار است.  
جامعه عصر خود بسیار موشکافانه و پر از دغدغه آنچنانکه مشاهده شد، نگاه و بینش شاعر نسبت به  -

از امثال و حکم و تمثیل در جهت بیان    و حساسیت به مسائل سیاسی، مالی، اخلاقی بود. بنابراین او 
  است.هاي خود و انذار به حاکمان استفاده نمودهاین دغدغه
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مقام این   - قائم  مثَلَ هاي  آن  نکته قابل تأمل در  از  که شاعر پیش  باشد،  است  که در این زمینه خلاق 
  است. عراقی بودهخراسانی و سبک  ي سبک غزلسراسراي و بیشر مقلد شاعران قصیده

  
  پیشنهادات: 

  شود:پیشنهاد می-
مَثلَ و تمثیل در دیوان قائم مقام فراهانی به صورت تطبیقی با آثار شاعران دیگر نیز مورد بررسی قرار  -

  گیرند.
تمثیل در مورد شعراي دیگر زبان پارسی نیز انجام شود تا فرهنگنامۀ امثال و حکم هر  کاربرد مثل و  -

  تر در اختیار علاقمندان قرار گیرد. تر و کاملچه گسترده
  

  منابع و مآخذ 
  . قم: کتاب.کاوشی در امثال و حکم فارسی). 1364برقعی، سیدیحیی. (-1
  تهران.  تهران: انتشارات دانشگاه سوم، . چبهمنیاري داستان نامۀ ). 1381احمد. ( بهمنیار،-2
  ، تهران: سنایی. ریشه هاي تاریخی امثال و حکم). 1374پرتوي آملی، مهدي. (-3
  . تهران: علمی و فرهنگی.  رمز و داستانهاي رمزي). 1375پورنامداریان، تقی. (-4
،  ر با تکیه بر دیوان قائم مقام فراهانینقد جامعه شناختی شعر دورة قاجا ).  1395جوادي امام زاده، هادي. ( -5

  فتح االله خان شیبانی و ادیب الممالک فراهانی. رسال دکتري رشتۀ ادبیات فارسی، ارومیه: دانشگاه ارومیه. 
به تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی،  دیوان حافظ).  1384حافظ شیرازي، خواجه شمس الدین محمد. ( -6  .

  چاپ نهم، تهران: زوار. 
و چترایی عزیزآبادي، مهرداد. (  خلیفه، -7 قربانعلی  ابراهیمی،  و  (مثل) در  ).  1400مهدي  المثل  ارسال  کاربرد 

  . 27-8). 51(14، فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی. حکایات هزارو یک شب
  و حکم. تهران: امیرکبیر. ). امثال  1379دهخدا، علی اکبر. ( -8
  جلد)، تهران: معین. 2(هاي فارسی المثلفرهنگ بزرگ ضرب ). 1388ذوالفقاري، حسن. (-9

10- ) عبداالله.  بن  مصلح  الدین  مشرف  شیرازي،  فروغی،  گلستان سعدي).  1363سعدي  محمدعلی  اهتمام  به   .
  تهران: سازمان انتشارات جاویدان.

11-) بن عبداالله.  مصلح  الدین  شیرازي، مشرف  شیرازي  دیوان).  1385سعدي  اجل سعدي  کوشش  شیخ  به   ،
  مظاهر مصفا: تهران: روزنه. 

  جلدي). تهران: مازیار. 14( کوچه کتاب  ).1399شاملو، احمد و سرکیسیان، آیدا. (-12
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  . تهران: هیرمند. گزیده و شرح امثال و حکم دهخدا).  1381شریفی گلپایگانی، فرج االله. (-13
، جلد اول، چاپ هفتم، تهران:  بر تذکرالاولیاء عطار نیشابوريمقدمه  ).  1399شفیعی کدکنی، محمدرضا. ( -14

  سخن. 
). تحلیل مؤلفه هاي تاریخی آثار میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی. پژوهشنامۀ  1397عسکرانی، محمدرضا. ( -15

  . 139-114).  2(1تمدّن ایرانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان.  
. پایان  شرح و توضیح تلمیحات و تمثیلات و اعلام در دیوان قایم مقام فراهانی ). 1387اده، زهرا. (علی ز-16

  نامه کارشناسی ارشد رشتۀ ادبیات فارسی، شیراز: دانشگاه پیام نور شیراز. 
  .سعی منصورثروت، تهران: امیرکبیر . بهاللغاتغیاث). 1363جلال الدین. ( رامپوري، محمدبنالدینغیاث-17
  . براساس چاپ مسکو، به کوشش سعید حمیدیان، تهران: داد.  شاهنامه ). 1375فردوسی، ابوالقاسم. (-18
. با مقدمه و تصحیح مجتبی بُرزآبادي فراهانی،  دیوان اشعار قائم مقام فراهانی ).  1380قائم مقام فراهانی. (-19

  چ اول، تهران: انتشارات اوستا. 
  . 122-103): 35پارسی(. نامهملاحظاتی دربارة منطق الطیر عطارنیشابوري). 1383قائم مقامی، احمد. (-20
21-) هادي.  زاده،  امام  جوادي  و  رحیم  کوشش،  و  فاطمه  قصاید  ).  1396مدرسّی،  در  آن  اغراض  و  مدح 

فراهانی انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،  . نشریۀ ادب و زبان، دانشکده ادبیات و علوم  ابوالقاسم قائم مقام 
20)41  .(289-308 .  
22-) سلمان.  سعد  سعد).  1364مسعودبن  مسعود  اشعار  نوریان،  2(دیوان  مهدي  تصحیح  و  اهتمام  به  جلد). 

  اصفهان: کمال. 
  ). فرهنگ فارسی. چاپ سیزدهم: امیرکبیر.1378معین، محمد. (-23
24- ) یوسف.  بن  الیاس  گنجوي،  مجنون   لیلی).  1376نظامی  وحیدي  و  حسن  از  حواشی  و  تصحیح  به   .

  دستگردي، به کوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره. 
  . تهران: هما. معانی و بیان ). 1374همایی، جلال الدین. (-25
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